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اصل پنجم   – اصول سبعه    – رابطه کارکنان با هم    –رابطه سوم    –روابط اربعه    –فقه روابط انسانی    –رفتار سازمانی  

 وجوب غیری و تبعی شفقت برای نصیحت  –(  8)شفق  –
   نصیحت   ی مقدمه  کاران خود باشند و گر دائمی همد نصیحتناموران موظفأ مدیران و م  : 106  ی لهئمس
 بخشی است نصایح آنان فاقد اثر   ،اقبدانند که بدون اشف  قرار دهند و  شفقت   سوزی و را دل  دخو 

امر واجب   الملوک یعنی نقد قدرت  ة نصیح.  نصیحت است  ی که مایهرحمت است    نی وربامه  ، سوزیشفقت و دل
عث غرور و علو را با  ،آوردزیرا قدرت غفلت می،  یس و مرئوس و...ئ، ر رب و مربوب  ،مورأو م آمر    ، استهمه    بر

و   شدبا  ، مصلحانه و مخلصانه ولی باید مشفقانه  ، خیر استی  اراده  نصیحت .  باید فرصت نقد پدید آید و    شود می
صوح دچار مباد من ،ترکیبی از حرص و خوف است  شفقت   گفته شدها  بار   . توزانه نباشد و کینهمنتقمانه و خصمانه  

لغت جالب است که شفقت را حرص و خوف بر صلاح و   در   . موفق باشد آسیب شود و بادا که همواره سالم و  
، بلکه لنفسه نیستو    نه برای خودش  ،برای نصیحت است شفقت    لاص  یعنی  .نه مشفوق  ،داند فساد منصوح می

است نفس  ، لغیره  نیستواجب  بلکهی  بلکهنیست  2یاصلواجب    1، یری استواجب غ  ،  است  ،  تبعی  . واجب 
 .خیر به غیر  ی یعنی نصیحت و اراده،  خودش استیر که موجب وجوب او شده در رفتار سازمانی در غ  مصلحت 

مثل طهارت که فی ،  مگر مصلحت مقدمیه  ،د شاید خیلی واجد مصلحت نباش  و   یعنی شفقت برای شفقت نیست
شرط صحت آن   ونماز و عبادت    یکه مقدمهکند  ا مییدصیل پلزوم تح  ی وقتیول  ،نفسه دارای مصلحت نوریه است

شی نصیحت است و فی نفسه شاید لزوم تحصیل بخط صحت و اثر شفقت هم مثل طهارت است که شر   . باشد 
زیرا بارها از   ،واجب است  قطعا    البته نصیحت؛  حت امری مهم استتنیدگی شفقت و نصی هملذا در   .نداشته باشد 

دارد که شفقت  3وجودی ی اما یک مقدمه ،متقابل بین امام و امت استتکلیف که حق و ایم  یافتهدر  34 یخطبه
طی را که یلذا شرا  ؛ صحت حمل بر رفتار سازمانی و مدنی دارد که از روی شفقت باشد   ت زمانییعنی نصیح   ؛است

 یلهئمسکوره در  ط مذ ییعنی شرا،  بخشبرای ایجاد نصیحت اثر است  ای  مقدمهگفتیم  برای تحقق شفقت    در نوبت قبل
کید بر این همه ت   این.  باشد یم  یعنی نصیحت ،  خودشبرای تحقق شفقت است که حامل مصلحتی برای غیر   105

تر اثر تر طرفدار دارد و کمکمال پاسخ دهیم که چرا نصیحت متقابل  ؤ تنیدگی به این علت است که به این سهمدر 
 

نفسى آن واجبى را گویند كه مصلحت ملزمه و لازمة التحصیل آن در نفس    واجب  .غیرى  و  نفسىشود به  واجب در تقسیمى منقسم مى  1
قت ذات المصلحة  كه آن در حقی  براى نیل به عمل دیگر باشد  و این عمل پلى و ابزارىهمان عمل باشد نه اینكه مصلحت در غیر باشد  

كه  خلاصه این.  ..  . زكات و  ،خمس ،  ماه مبارك رمضان، حج  یروزه،  ین عمل ذات المصلحة است مانند نمازهاى یومیهد خیر نفس اباشمى
ه مضیق  چه تعیینى و چه تخییرى، چ  ، اتش چه عینى و چه كفائىتر واجبات شرعیه از قبیل واجب نفسى است و چه تعبدیاتش و چه توصلیبیش

ذات المصلحة الملزمه نیست بلكه    گویند كه مصلحت آن مال خودش نیست و خود مستقلا  ن واجبى را  واجب غیرى آ   .  ... وسع وو چه م
وجود   ه عمل دیگر و مقدمه اصل اى باشد براى رسیدن بخودش از سایر واجبات است و این عمل واجب شده تا مقدمهمصلحت آن در غیر 

.. و به  .  ل است مثل وضو نسبت به نماز و طواف وه صحت آن عمنسبت به حج و یا مقدم  مثل قطع مسافتو تحقق عمل دیگر است  
شرح   دی،)محم  قول مرحوم مظفر در اصول فقه بحث مقدمه واجب: »الواجب النفسى ما وجب لنفسه و الواجب الغیرى ما وجب لغیره«.

 ( 108. ص  ،1. ج ،اصول استنباط 
قل با كلامش افاده كند، »الواجب الأصلى: ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا  طور مست نده بخواهد وجوب آن را بهآن است كه گوی  اصلى  واجب  2

جب  ب آن داشته باشد، »الوابالكلام«، مانند وجوب نماز در »نماز بگزارید.« واجب تبعى آن است كه كلام گوینده دلالت التزامى بر وجو 
ند وجوب رفتن به بازار كه مدلول التزامى جمله »از بازار گوشت بخر«  ان من توابع ما قصدت افادته«، مانة وجوبه، بل كدالتبعى: ما لم تقصد إفا

ه. و هذا كوجوب  ه، بل كان من توابع ما قصدت افادت صد إفادة وجوب لم تق و الواجب التبعى: ما    (69  ، ص.تحریر اصول فقهشیروانی،  )  است.
من    المشى إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فان المشى إلیها حینئذ یكون واجبا لكنه لم یكن مقصودا بالافادة

 ( 164. ص ، 1. ج ،اصول فقه ترجمه )مظفر،  لأخص. بین بالمعنى ایل الیكن اللزوم فیها من قبلالة التزامیة فیما لم كما فى كل د  الكلام.
كه وجوبش مقید به آن باشد، مانند وضو نسبت  آنبى  ، آن است  چه وجود واجب متوقف بر(: یعنى آنوجودى  یمقدمهواجب )یا    یمقدمه  3

اند: مقدمه وجوب چیزى است كه در واجب اخذ  برخى گفته(: یعنى آنچه شرط وجوب است.  جوبىو   یمقدمه)یا    وجوب  ی مقدمه  به نماز.
 ( 146 ص.  ، تحریر اصول فقهیروانی، ش)   اى كه تحقق آن مفروض است، مانند: استطاعت نسبت به حج.شده به گونه



 دانندثیر میتچراکه آن را بی؛  به نصیحت ندارد  هم میلی   کند و رعیتنمیمند از نصیحت استقبال  یعنی قدرت  ؟دارد
 قصد خیری ندارند   طور است که ناصحان نوعا  بسا همینداند و چهاندازانه میبر و    توزانهو قدرت منصوح آن را کینه

اصِحیَن »  و   4«  لکم ناصح امیننّ إ »  : تعالی  کقوله   ،ناصح امین نیستند   و ونَ النَّ بُّ  چرا ناصحین   «. وَ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ لکِنْ لا تُحِ
؟ کازی استچرا چنین ارت  ؟کنند و چه امت باشند که نقد قدرت می  مثل صالح  ،  امام باشند  چه ،  ند نیستبوب  مح
او در نصیحت قطعی استکه      یمثل صالح  و  ران مشفق نیستند گنصحیت  ا نوعا  زیر  دوست   هم  را  شفقت 

مُرُكَ »  :یتعاللقوله    ،د ندانرشد او مینصیحت او را خلاف    و  دانند را ناصح حقیقی نمی  یعنی او  ،دارند ن
ْ

 صَلاتُكَ تَأ
َ

أ
نْ نَفْعَلَ في

َ
وْ أ

َ
كَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أ نْ نَتُْْ

َ
شيدُ   أ نْتَ الْحَليُم الرَّ كَ لَََ مْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّ

َ
زیرا در   ،دانند ینی او را ناصح امین و مشفق نمعی  این  5.«أ

را هم   و حتی پیامبر    اند تفاوتران بیسبت به دیگه به فکر خود هستند و نهم  ،آنان شفقت مرده است  یجامعه
فرهنگ و اقتصاد آنان را د  ، قصد دار خواهدمیرا  ضرر آنان    د که کننکر میف  و   روند نمیر  بار  دانند و زیناصح نمی
کم دست و فوق دست ادامه دهند و کمدیران مشفق باید به نصحیت زیر م .  ولی نباید نومید شد   و... .   نابود کند 

در خود آن را  ملزمه است و باید    بدانند که شفقت اصل نصیحت  ید با  انیان سازم   یگذارد و همهرا می  ثیر خودت
 . قرار دهند آن    را مبتنی بر  مانی خودرفتار ساز   د وایجاد کنن

را   دنصیحت خو   ی مقدمه  خود باشند و کاران  دائمی همگر  ند نصیحتافموران موظ أمدیران و م   کهفتحصل    
 6. بخشی است ر بدانند که بدون اشفاق نصایح آنان فاقد اث  شفقت قرار دهند و  سوزی ودل
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َ
غُکُمْ رِسالاتِ رَبِِّّ وَ أ بَلِّ

ُ
مأ

َ
 ( 68الأعراف : . )یٌن نَا لَکُمْ ناصِحٌ أ

نْصَحَ لَ  عُكُُْ نُصْحيوَ لا يَنْفَ  َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
كُُْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنْ أ نْ يُغْوِيَكُُْ هُوَ رَبُّ

َ
ُ يُريدُ أ    (34هود : . )کُمْ إِنْ كانَ اللََّّ

عْلََُ مِ 
َ

نْصَحُ لَکُمْ وَ أ َ
غُکُمْ رِسالاتِ رَبِِّّ وَ أ بَلِّ

ُ
ِ ما لا تَعْ أ  (62الأعراف : . )ونَ لَمُ نَ اللََّّ

هُما إِنِّّ وَ ق اصِحیَن اسَََ نَ النَّ  ( ناصح غیر مشفق)  (21الأعراف : . ) لَکُما لََِ
اصِ  ونَ النَّ بُّ بْلَغْتُکُمْ رِسالَةَ رَبِِّّ وَ نَصَحتُْ لَکُمْ وَ لکِنْ لا تُحِ

َ
ْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أ  صح حقیقی و مشفق( )نا  ( 79الأعراف : . )حیَن فَتَوَلََّّ عَنْْهُ

َ وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ  قْصَى الَْ
َ

اصِحیَن إِ  قالَ يا مُوس  دينَةِ يَسْعىأ رُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّّ لَكَ مِنَ النَّ تََِ
ْ

 )ناصح حقیقی و مشفق(  (20:  القصص . )نَّ الَْلََََ يَأ
نْ  5

َ
مُرُكَ أ

ْ
 صَلاتُكَ تَأ

َ
كَ ما يَعْبُدُ قالُوا يا شُعَيْبُ أ نْ نَفْعَلَ   نَتُْْ

َ
وْ أ

َ
مْوالِ   فيآباؤُنا أ

َ
نْتَ ا أ كَ لَََ شيدُ نا ما نَشؤُا إِنَّ  ( 87هود : . )لْحلَيُم الرَّ
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